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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  92بهار  ـ 30  ـ ش9س 

  
  
  

  
خانه در ساخت اساطيري تشبيه زلف به مار و لب به شفا بررسي ژرف

  بيتي از ديوان حافظ
  

  

  يحيي طالبيان ـ زهرا جعفريدكتر 

آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه علامه طباطبائي ـ دانشاستاد زبان و ادبيات فارسي 

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  

  چكيده

دل «فاخانه در بيت    اي تشبيه زلف به مار و لب به ش         هاي اسطوره  مقاله پيش رو به بررسي ريشه     
. پـردازد  حافظ مـي  از   »از لب خود به شفاخانه ترياك انداز      / ما را كه ز مار سر زلف تو بخست          

اين جستار بر مبناي ديدگاه يونگ نوشته شده است؛ ديدگاهي كه به وجود تصويرهاي اصلي و                
د بـه انتقـال   يونـگ معتق ـ . در ضمير ناخودآگاه جمعي افراد بشر اشـاره دارد      ) الگو كهن(آغازين  

يـا و حتـي وجـود       ؤهـا و ر    ها بود و آن را علـت مـشابهت افـسانه           ها و اسطوره   موروثي افسانه 
الگوهـا معمـولاً     اين كهن . دانست نمادهايي مانند نمادهاي باستاني در بيماران رواني عصر ما مي         

واصل تـاريخي  د؛ بنابراين وجود فنكن در آثار شعرا و نويسندگان و هنرمندان نابغه تجلي پيدا مي   
يا، هذيان و هنرهاي تـصويري      ؤهاي ملل مختلف در ر     و جغرافيايي، مانعي براي تجلي اسطوره     

  .كند ايجاد نمي
  

  .اسطوره، مار، زلف، لب، يونگ :ها كليدواژه

  

  18/4/1391: تاريخ دريافت مقاله
  15/12/1391: تاريخ پذيرش مقاله

Email: ytalebian@gmail.com 
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  مقدمه

تـرين   قـديمي  . لايه شخصي، لايه جمعـي :گ ناخودآگاه دو لايه داردطبق نظر يون
لايـه جمعـي شـامل زمـان        . اند در لايه شخصي پنهان شده    مضامين دوران كودكي    

يونـگ  (.  يعني شامل مـضامين بازمانـده از حيـات اجـدادي           ؛پيش از كودكي است   

 قـرون   زده نتيجه رسوبات و تجربيات شتاب    درواقع   ناخودآگاه جمعي    )105: 1377
يونگ معتقد بود بسياري از تـشبيهاتي كـه    )28: همـان ( .و اعصار گذشته بشر است  

هـاي ادوار گذشـته، تـشبيه و همانندپنـداري            در ذهن انسان   ،بريم امروز به كار مي   
 آنهـا تجـسم واقعـي آن امـر     ،دانـيم  بلكه آنچه را ما همانندپنداري مي ؛نبوده است

دانستند نه چـون پرنـده كـه در پـرواز             پرنده مي  كه روح را واقعاً     چنان ؛دانستند مي
  : دو تشبيه در بيتكوشد  ميدر مقاله حاضرنگارنده . كردن مشابه آن باشد

   از لب خود به شفاخانه ترياك انداز    دل ما را كه ز مار سر زلف تو بخست
 )233: 1368حافظ (

اي   اسـطوره هـاي  بررسي و ريشه مطابق با اين ديدگاهرا از خواجه حافظ شيرازي 
آشـكار  را  يعني مـو و لـب   ،ها شفاخانه و ارتباط آن با مشبه  يعني مار و،ها به مشبه

  .دكن
  

 تعريف اسطوره

معناي سخن باطل آمده   به)myth (هاي فارسي و عربي اسطوره در تمامي فرهنگ
باشد و يا اينكه     در قرآن     شايد در نتيجه كاربرد خاص اين لغت       اين تعريف . است

مـردم اعتقـادات    رفـت كـه  ژة اسطوره در زبان فارسي و عربي به كار ميزماني وا
در  )25: 1384رضـايي   ( .پنداشـتند  كهن خود را جزء خرافات و سـخنان باطـل مـي           

داسـتاني كـه   «: چنـين آمـده اسـت    myth واژهدر تعريـف  المللي  وبستر سوم بين
سـنتي اسـت كـه      اي از اصـلي      معمولاً از اصلي ناشناخته باشد و حداقل تا انـدازه         
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دهـد   اي اسـت كـه توضـيح مـي         گونـه  بوط به حوادث تاريخي باشد و به      ظاهراً مر 
هاي  هاي طبيعي را كه معمولاً به آئين       ها يا پديده   برخي رسوم، اعتقادات و موقعيت    

  )24: همان(» .اند مذهبي و اعتقادات مربوط
رينش محتمل ايشان و آف اسطوره سخن از چگونگي جهان خدايان، دشمناندر 

دوران شكل گرفتن  هاي حماسي كه بازماندة جهان مادي و معنوي است و داستان
بخـشي نيـز در رابطـه بـا      آيد و اقوام و استقرار ايشان در اعصار كهن به شمار مي

 )14: 1375بهار (. پايان جهان و زندگي پس از مرگ است

ــت   ــرده اس ــف ك ــين تعري ــطوره را چن ــد اس ــه«: فروي ــاطير ت ــده اس ــاي  مان ه
ياهـاي متمـادي بـشريت در    ؤر  ...يافتة تخيلات و اميال اقـوام و ملـل،   غييرشكلت

حـال آنكـه اسـطوره      ،  يا، اسطورة فرد است   ؤ ر )33: 1370د  يباست(» .اند دوران جواني 
  )همان( .ياي قوم و ملت استؤر

كننده سرگذشـتي قدسـي و       اسطوره، نقل «: گويد  درباره اسطوره مي   هالياد ميرچا
چيز  همهاي است كه در زمان اولين، زمان شگرف بدايت           ي واقعه راو. مينوي است 

  )28: 1384 رضايي( ».رخ داده است
گاه هنر و انديشة هر قـوم        اسطوره، جلوه « :گويد ذكرگو در تعريف اسطوره مي    

هايند كه با دو روي آشكار و پنهـان،          ها ماندگارترين پديده   و ملتي است و اسطوره    
 )29: همان( ».اند تعاليم فرهنگي را در خود جاي دادهترين  ترين و نهفته روشن

 در  ،هـا هـستند    كه بخـشي از اسـطوره     » الگوها يا نمادها   كهن «،به عقيدة يونگ  
 و بـراي بيـان حقـايق        انـد  قديمترين شواهد تاريخي و جوامع بشري وجود داشته       

شـدن  زده    نتيجـة واپـس    ها اسطوره بسياري از    .ندا هشد جاودانگي به كار گرفته مي    
هـاي بـسيار    ياهـا و تخـيلات خـلاق انـسان        ؤ و بسياري برآمـده از ر       هستند ليبدو
  )70: 1383 يونگ (.هاي عمدي نه ابداع،انداند و غيرعمدي و خودانگيخته قديم

اي گمنـام و داراي معنـاي        اسطوره نوعاً داسـتاني مقـدس و سـنتي از گوينـده           
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شـود و اغلـب بـا        و مـي  الگويي يا جهاني است كه در اجتماعي خـاص بـازگ           كهن
 اسطوره از اعمال موجودات فرابـشري نظيـر خـدايان،           .مناسكي ويژه همراه است   

 وقايع آن ممكن است بين       و گويد خدايان، قهرمانان، ارواح يا اشباح سخن مي       نيمه
  )86: 1384 كوپ(. جهان فراطبيعي و جهان تاريخي انسان در نوسان باشند

هـاي   پديـده هاي نخستين در تبيـين علّـي         نحاصل ذهن انسا  اي اساطير را    عده
اثر گذشت زمـان     دانند كه بر  دانند برخي نيز اسطوره را نوعي تاريخ مي       طبيعي مي 

  . تغيير يافته و به صورت اسطوره درآمده است،و فراموشي نوع بشر

شناسي گوناگوني وجود دارند كه هـر يـك از منظـري در پـي                مكاتب اسطوره 
وجـوي يـافتن مبـاني        كه در جست   1همريسموا: ند؛ از جمله  ا ها بوده  تبيين اسطوره 

ها را حاصـل    كه اسطوره2تاريخي روايات اساطيري است؛ مكتب تمثيلي ـ نمادين 
داند كه بشر در آغاز قادر به درك آنها بوده ولي امكـان              هايي مي  بيان نمادين پديده  

 كـه اسـطوره را      3يي و مكتب كاركردگرا   )10: 1370باستيد  (بيان آنها را نداشته است      
هـاي ژرف دينـي، اخلاقـي و         سـوي خواسـته    احياي روايت يك واقعيت ازلي بـه      

شـناختي،   هـاي ديگـري نيـز از منظـر زبـان           مكتـب . داند قيدوبندهاي اجتماعي مي  
ــه مطالعــه اســطوره ســاختارگرايي،  هــا  پديدارشــناختي، فلــسفي، و روانكــاوي ب

 ـ   كاند كه در اين مقاله م      پرداخته ي روانكـاوي، مبنـاي نظـري بحـث         تب اخيـر، يعن
  .است

  
  مكتب روانكاوي

 يعني اساطير نوعي فرافكني     ؛داند يا مي ؤيافتة ر  فرويد اساطير را صورت تغييرشكل    
يونگ اسطوره تشريح نمـادين نيازهـاي ژرف        به عقيده   . ها هستند  اميال و خواسته  

_____________________________________________________________ 
1. Euhemerism   2. Pragmatism    
 

3. Functionalism  
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هاي يك قـوم   بيانگر آرزوها، اميدها و ترس   اسطوره. استرواني در منابع باستاني     
 ،ناخودآگاه فردي يونگ معتقد است كه انسان علاوه بر ضمير .يا يك جامعه است

سـت؛ پـس    مـشترك ا ها انسان داراي ضمير ناخودآگاه جمعي است كه بين تمامي
 معتقد است    او )45: 1384رضايي  ( .محتواي آن نيز بين تمام افراد بشر مشترك است        

هاي نخستين بشر طي قرون      ارد، از نسل  آنچه در ضمير ناخودآگاه جمعي وجود د      
 بنابراين ممكن است گـاهي       است؛ ها از نسلي به نسل ديگر به ارث رسيده         و سال 

اي مـرتبط بـا آن بـه         بگويد و تصويري را بيان كند كه هيچ آمـوزه         چيزي  شخصي  
هاي نخستين دارد كه بـه وي         اما آن مطلب ريشه در اسطوره      ،وي داده نشده است   

  . جاي دارندوي اند و در ضمير ناخودآگاه  ارث رسيدهبه 
 ،شـوند   جاري مـي    هنرمندان اساطير در قالب تصوير يا تشبيهي بر ذهن و زبان         

يونـگ معتقـد اسـت بـسياري از      .اي آن بداننـد  آنكه چيزي از حقيقت اسطوره بي
نـد و مـردم آن را    ا ه در گذشته يك واقعيت بـود      ،شوند تشبيهات كه امروز ديده مي    

هـاي دور در     ديدند نه به عنوان تشبيه؛ مانند تصوري كه در گذشـته            مي گونه همان
پنداشتند روح پرنده است نه اينكه شبيه  مردم واقعاً مي. وجود داشت »روح«مورد 

 اما امروز ما مـرغ روح را بـه عنـوان        ،پرنده باشد و وجه شباهتي با آن داشته باشد        
در  )دهـان، دم (مـار و لـب   توضـيح  ابتـدا بـه   در ادامه  .بريميك تشبيه به كار مي
 ؛اي بهتـر دريـابيم      پردازيم تا نقش اين دو را در ديدگاه اسطوره          اساطير مختلف مي  

   .كنيم سپس رابطة تشبيه حافظ و آن اساطير را بيان مي
 

 مار در اساطير

النهرين، تصويري بـه     از ايزدان نخستين بين   يكي  النهرين از مردوك،      در اساطير بين  
  )38: 1380هال (. شود اراژدها ديده ميصورت يك م

جوي زندگي جاودانـه    و ك، در جست  وگمش، حاكم شهر اور    پس از آنكه گيل   
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پرسد تا بتواند جاودانه شـود،   رسد، راز جاودانه شدن او را مي مي» اوتاناپيشتيم« به
 چـرا   ؛سازد  يابي به زندگي جاودانه مأيوس مي      اما اوتاناپيشتيم او را از امكان دست      

جايگـاه  اسـت،    ولي براي تشكر از او كه بـه ديـدنش آمـده              ، انسان فاني است   كه
گمش به آن گياه دسـت        گويد و گيل    بخشد، به او مي     گياهي را كه جواني ابدي مي     

گمش در مسير بازگشت به شهرش در كنـار آبگيـري بـه اسـتراحت                 گيل .يابد  مي
 مـاري بـوي     .ودش ـ آب مي گذارد و خود وارد      گياه را در كنار آبگير مي     . پردازد  مي

در نتيجـه آن   ؛خـورد  ميآن را رود و  آن مي و به سوي   كند مي را حس    گياهخوش  
. يابـد  مـي د و ظـاهري جـوان و زيبـا          شك ـ مـي اش را از تن بـه در        مار پوست كهنه  

  )392ـ388: 1379 روزنبرگ(
آمون به عنوان آفرينندة يكتا قبـل از آنكـه هـر مـادة ديگـري                 در اساطير مصر  

علمـاي خداشناسـي تـبس       .شته باشـد، خـود را در وجـود آورده اسـت           وجود دا 
اي از    مجـسمه . انـد   هـايي از آمـون     معتقدند تمام خدايانِ به ظاهر مهم، صرفاً طرح       

توانـد    مار مـي  تصوير  اين  . است كه به صورت يك مار       قرار دارد آمون در كارناك    
 )363ـ362: 1384هارت (. اندازي مار و چرخة نوشونده زندگي باشد بيانگر پوست

 و تمامي شـهرها     خدايان رخ دهد   كه زوال    هنگاميدر اساطير مصر آمده است      
آتـوم و  « بازمانـدگان، خـدايان    تنهـا برونـد، هـا و موجـودات از بـين     و عمـارت 

 )345: همان( .هستند كه به شكل مار خواهند بود» سياوزير

تفنوت و «رزند و آنها ف »گب و نوت« او فرزند .از خدايان مصر است »ايزيس«
ايـن  . پديـد آمـده اسـت    »نـو «از  »آتـوم «و هـستند   »آتـوم «و اين دو فرزنـد   »شو

در اسـاطير    .استمصر  ايزيس از خدايان رده پايين      كه  دهد     نشان مي  مراتب سلسله
وي براي آنكه پس از خداي خورشيد در رأس خدايان قرار بگيرد،            آمده است كه    

 ؛ به او ضربه بزند،رت خود خداي خورشيدتصميم گرفت با قد .اي انديشيد حربه
 و  ريـزد  خداي خورشيد كه هرازگاهي بـر زمـين مـي         پس با استفاده از بزاق دهان       
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 مـار . داد در گذرگاه خداي خورشيد قرار        و آن را   آميختن آن با خاك، ماري آفريد     
اه بـود كـه تـوان    ك ـدرد گزيدگي چنان جان . را نيش زدخداي خورشيدطبق نقشه 

 در ايـن هنگـام      .خدايان ديگر از درمان او ناتوان شدند      . د را گرفت  خداي خورشي 
ايزيس براي ابراز همدردي نزد خداي خورشيد رفـت و بـا شـرط اطـلاع از نـام                   

 )390-391: نهما(.  حاضر شد خداي خورشيد را درمان كند،اعظم

بـه خـدايان و درنتيجـه     احترامـي  هـايي از بـي   هاي مـصري نمونـه   در اسطوره
بـا اظهـار نـدامت       شود كه   كار توسط خدايان ديده مي      ن شخص خطا  مجازات شد 

يك الهـة   ،»مِرتسِگِر«به  »بوارفن«براي نمونه ؛ بخشد شخص، خداي مزبور او را مي
الهه او را دچار درد كرد و سرانجام او را بخـشيد و بـا وزانـدن                  .تعرض كرد مار،  

  )394: همان(. او را درمان كرد» انگيز نسيم دل«
پيونـد دارد و   »سـيرونا « هاي سلتي مار با خدايان شفابخـشي ماننـد   رهر اسطود

 )519: 1384گرين  جين(. نماد ولادت و باروري است

كه آنها را دسـتياران       چنان ؛نماد شفابخشي است  نيز  هاي يوناني     مار در اسطوره  
 )387: 1383 هميلتـون (. اند   پزشك حاذق كه فرزند آپوسو بود، دانسته       ،اسكولاپيوس

شـانة   )نماد خـدا (شده آورده است كه در آن ماري  سي از يك تصوير حجاريعك
: 1383يونـگ  ( .دهد او را شفا مي زند و خداي سمت چپ تصوير، بيمار را نيش مي

102( 

ها و همچنين      در افسانه  .ها   محافظ گنج  ؛مار در بسياري جاها نقش محافظ دارد      
. سـت ا   اني جاودانـه خـدايان    هاي زرين جو  در اساطير يوناني، ماري محافظ سيب     

 )96: 1380 هال(

در كتاب مردگان سخن از يك مارخداي نر به ميان آمده است كه جهـان را بـا          
جملـه  در آيـين ميترائيـسم كـه از         . )95: همـان ( .دنك  در آغوش گرفتن آن حفظ مي     

 مار در بـسياري مـوارد       ،در بسياري از نقاط اروپا است     گسترش يافته   اديان ايراني   
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 .بخشي، جنگجويي و روشـني اسـت   ميترا خداي درمان .ست ا و همراه ميتراملازم
اند كه يكي از چهار عنصر پديدآورنده جهان اسـت            گاهي مار را نماد خاك دانسته     

  .اند و گاهي آن را مرتبط با خورشيد دانسته
اساطير به عنوان موجـودي دوگانـه،    مار دركه يابيم  درميباتوجه به اين موارد 

شده است و اين از خـصوصيات    معرفي،شفابخش و در عين حال محافظ ،گزنده
 با اين كـار زنـدگي       يكند و گوي    اندازي مي  مار پوست  .شود  جسماني مار ناشي مي   

 با جدايي پوست كهنه، پيري و آنچـه كـه مـلازم آن اسـت، ماننـد                  .يابد  جديد مي 
در اسـطورة   گونـه كـه پـيش از ايـن ذكـر شـد،                همان .شود  بيماري، از او دور مي    

 عمـر   موجـب يافتن اين جـواني      .خورد ميمار گياه جواني ابدي را      نيز  گمش    گيل
پس مـار   ؛  طبع دانايي است  الكه نتيجه آن كسب تجربه بيشتر و ب       شود   ميتر    طولاني

 وقتي كـه  ؛كند نيز به دانايي ماران اشاره مي )ع( كه حضرت عيسي  چنان؛ست ادانا
كنـد كـه چـون مـاران دانـا       تد، به آنان توصيه ميفرس  حواريون را به ميان مردم مي     

اندازي مار نشان زندگي جديـد يـافتن و    پوست) 16 فصل دهم، آيه ،متي (.باشند
داند و عـلاوه بـر       ميرا  ها  مار دانا، راز درمان بيماري    . دورشدن او از بيماري است    

 .هاي جواني جاودانه خدايان است آن محافظ زمين، گنج و سيب

  
  ات آنلب و ملازم

اكنون نگاهي اجمالي  .جلوة مار در برخي از اساطير ملل بوددرباره د شآنچه گفته 
 .شود  ذهن تداعي ميبهملازمات آن نيز  »لب«همواره با . اندازيم به كاربرد لب مي

 و شـود   همـراه مـي  »آبـدار « صفت  كه در برخي موارد با     لب بخشي از دهان است    
رهايي از بيماري   » شفابخش«صفت  با   كه   ت اس »دم و نفس  «كننده   همچنين تداعي 

  .رساند به ذهن ميرا و مرگ با قدرت لب 
بخـش كـه در    بدانيم، اولين نفـس و دم حيـات   »دم و نفس«اگر مراد از لب را 
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و نفحَت فيـه    «بخش پروردگار است؛ به استناد آيه        شود، دم حيات    ذهن تداعي مي  
خداوند با دميـدن     )29 آيه: حجر() .و من از روح خود در آن دميدم       ( ؛»من روحي 

بخـش حـضرت    در قرآن به دم زندگي .جان انسان به او حيات بخشيد در كالبد بي
أَخلَقُ لَكمُ مِن الطين كهَيئهَِ الطَّيرِ فَـاَنفَح فيـه فيكـونُ             «:عيسي نيز اشاره شده است    

بـه امـر    از گل مجسمه مرغي ساخته و بر آن نفس قدسي بدمم تا             ( ؛»طيراً باِذنِ االله  
در انجيـل نيـز    )ع(بخـشي عيـسي   به درمان )49  آيهعمران، آل( ).خدا مرغي گردد
انـسان و   در كتـاب     )9ـ ـ1 هـاي   يوحنا، فصل پنجم، آيـه    كتاب مقدس،   ( .اشاره شده است  

 بيمـار  يكـه در گـوش شخـص   اسـت  تصويري از حضرت عيسي آمده     سمبلهايش
عـلاوه بـر ايـن مـوارد         )115 :1383يونـگ   ( .دمد تا بيماري وي را از بـين ببـرد          مي

 براي زندگي دوبـاره بخـشيدن بـه همـسر        ، وي روشن، در اسطورة مصري ايزيس    
 )370: 1384هارت ( .كند بخش توليد مي خود براي لحظاتي هر چند اندك، دم حيات

  
  تفسير بيت حافظ

ساخت  توان ژرف   هايي كه در مورد مار و لب ذكر شد، مي           با توضيحات و مصداق   
آنچه مقصود و منظور حافظ بوده       :ادگونه شرح د   ت مورد بحث را اين    اساطيري بي 

؛ است، بيان دوجانبگي وجود معـشوق و در عـين حـال گرانبهـا بـودن آن اسـت                  
هايي كه با نوع بشر داشتند،        ها و مهرباني    كه خدايان نيز همواره در كنار كمك       چنان

 دو عضو از معـشوق را  حافظ .كردند مجازات ميآنها را گرفتند و  بر آنها خشم مي  
 دو عضو از يك وجود، دو خصيصه در يك شخص تا مقـصود خـود                ؛گزيند  برمي

، آنكند در بلندي آن و شايد تيره بودن رنـگ   زلف را به مار تشبيه مي     . يان كند را ب 
هـاي  شخـصيت  ازبرخـي  . مطابق با تصوري كه عموماً از رنـگ مـار وجـود دارد   

هـاي    در اسطوره » هروزا«  مانند ؛ندشت روي سر دا    مار بر  ، به جاي مو   نيزاي    اسطوره
سـر داشـتند يـا ماننـد شـيوا كـه در        كه پوششي از مار بر» ناگاها شينو«يوناني و 
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   .موهايش ماري بوده است
از هـا     الگوها و اسـطوره    با توجه به نظريه يونگ در انتقال و به ارث رسيدن كهن           

گاه جمعي خود بـه سـوي ايـن          ضمير ناخودآگاه جمعي، حافظ از طريق ناخودآ       راه

 از طرف ديگـر حـافظ مـسلمان و حـافظ قـرآن، لـب را                 .تشبيه رهنمون شده است   

خداوند روح دميدن    چه بسا در اينجا علاوه بر نظر داشتن وي به            .داند  شفابخش مي 

بخش ايزيس را در ضـمير   و حتي دم زندگي )ع(دم شفابخش عيسي  ، در بدنيگانه

لـب،   .شـد ابديـده    و چشمة حيات را در لـب  افته باشدناخودآگاه خود كاويده و ي

ست و دست يـافتن بـه        ا  هر آنچه خاصيت شفابخشي دارد، گرانبها      .شفابخش است 

  .كنند آن دشوار؛ پس چون گنجي است كه مارهاي مو از آن محافظت مي

مار محافظ گـنج     .دكن گزد و او را بيمار مي      مويِ مارمانندِ معشوق، عاشق را مي     
دهد و البتـه       طبيعي است كه اجازة هيچ گونه تعدي به گنج لب را نمي             پس .است

پـس درد و   ؛تواند با لب خـود عاشـق را درمـان كنـد     باز هم معشوق است كه مي    
گـويي در   .انـد  شوند؛ هر دو از سوي معـشوق  درمان هر دو از يك جا حاصل مي

 كه به عاشق     يك بار ماري گزنده است     ؛دكن ي مي اينجا معشوق به دو صورت تجلّ     
كه در اساطير، ايزيس، خود، مار را         چنان ؛افكند  به رنج مي  او را   رساند و     آسيب مي 

اين مار مانند مار محافظ     . كند  انسان خاكي را دچار درد مي     » مِرتسِگِر«آفريند و    مي
مطابق ماري كه خود    . هاي جواني جاودانه، است     هاي زرين هيسپردها، سيب     سيب

و از سـوي     ي جاودانه دارد و خود نيز محـافظ آن اسـت          جوانگمش    اسطوره گيل 
شـود و عاشـق رنجـور را درمـان      گر مي  ديگر معشوق به صورت يك طبيب جلوه      

خـدا، انـسان را     - مـار .دهـد  كه ايزيس، خداي خورشيد را شفا مـي  چنان ؛كند مي
 زيـرا نـه تنهـا       ؛ لب است   او بخشي در اعضاي    حيات  و بهترين جلوه   كند  درمان مي 

 بلكه آب حيات را نيـز بـه   ،كند را تداعي مي )ع( بخش خداوند و عيسي ياتدم ح
 .دساز ذهن متبادر مي
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  نتيجه

باورها بر ايـن     ،با اين حال   ؛وجود پيوند ميان ادبيات و اسطوره امري پذيرفته شده است         

اي را معمـولاً بـا ذكـر نـامي از شـخص يـا             شاعر مفـاهيم اسـطوره      يا نويسنده است كه 

گيرد و محدودة جغرافيايي نيـز در اسـتفاده از            اي در اثر خود به كار مي        طورهاي اس   واقعه

كند كه محدود به ملـت و قـوم           اساطير موثر است و هر شخصي از اساطيري استفاده مي         

آنچـه در مقالـه آمـد، بـه پيونـدهاي ژرف ادبيـات و               توجـه بـه     امـا بـا      ؛سـت  ا خود او 

ها و وقايع      مستقيم به اشخاص و پديده     هاي جهان در سطحي عميقتر از اشارات        اسطوره

و البته روشن شـد      برديم  ها پي     بخشي به بسياري از تعابير و تركيب       اي در مفهوم    اسطوره

اي را  مفـاهيم مـشترك اسـطوره   ،ها و ادبيات آنها    كه وجود پيوند ديرينه ميان اقوام، ملتّ      

  .دياب  تجلي ميصور خيال و مضامين مشترك آنان و درشود  موجب مي

  

  كتابنامه

  . كريمقرآن

  و ويليـام كلـن   وخان همداني  فاضلةترجم .1380. عهد عتيق و عهد جديد كتاب مقدس،

 .اساطير :تهران .هنري مرتن

  . توس : تهران. جلال ستارية ترجم.دانش اساطير .1370. باستيد، روژه

 . آگاه : تهران.پژوهشي در اساطير ايران .1375 .بهار، مهرداد

. ترجمـة عبـاس مخبـر     . ها جهان اسطوره در  . هاي سلتي  اسطوره. 1384. ن، ميراندا گري جين

  .مركز: تهران

 .غني و قاسم صحيح علامه قزوينيبه ت. ديوان. 1386. الدين محمد  خواجه شمسحافظ،

 . اساطير :تهران

 . اساطير :تهران. 2چ . آفرينش و مرگ در اساطير .1384 .رضايي، مهدي

. عبدالحسين شـريفيان ة ترجم. هـا  ها و حماسه  داستان: اساطير جهان  .1379. اروزنبرگ، دونّ 

  .اساطير : تهران.1ج 
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  .انتشارات علمي فرهنگي: تهران . محمد دهقانيةترجم .اسطوره. 1384. كوپ، لارنس

: تهران. ترجمة عباس مخبر  . ها جهان اسطوره در  . هاي مصري  اسطوره. 1384. هارت، جرج 

  .مركز

 . رقيـه بهـزادي  ةترجم ـ. اي نمادها در هنر شرق و غـرب  فرهنگ نگاره. 1380. مزهال، جي

  . فرهنگ معاصر:تهران

  . اساطير :تهران . عبدالحسين شريفيانةترجم .اساطير يونان و روم. 1383 .هميلتون، اديت

 :تهـران  .4چ . ه محمود سلطانيةترجم .انسان و سمبولهايش. 1383 .يونگ، كارل گوستاو

  .جامي
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